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 چکیده

داورت و بعضری را جری    آنهرا را   ،رجالیان فریقیی  بریات صحصریط انمینران ات حرحث دردقا در براره شوصریث راوقران         

صریق  آنهاسرث. بیرسری و صحلیرط رفورار و       مهر   «عدالث و ضرط  »اند که  اوت حفاصی را لاتم شمیدهاند. اقشان بیات ر کیده

رواقرث اهرط مر ه      ،بیشوی اقشران که دهد گفوار رجالیان و محدثان بیجسوه که با عیط و نیط ه  ساتگارصی اسث نشان می

واردساخو  عنصی م ه  در جری ، در امری تمامردارت امرث و اخرو         اند. دقگی را ه  در حورت ادیات وثاقث پ قیفوه

به سط  پیشامد انحیا  در تمامدارت و سوءاسوفاده تمامرداران   رجالیان شیعهکه  در اق  باره رقشه دارد. دردالیها دقدگاه

ات چون غلرو و   به دلیط عناحیت مانند صییه و قا پدقده سنثهط اند، رجالیان ابه م ه  راوت صوجه کیده ،ات جیقان ددقا

دلیرط عنصری   معلوم شده اسرث واردسراخو  بری    اسودلالی، -نوشوار صحلیلی اند. در اق  به م ه  راوت اهومام نموده ،غالیان

 م ه  سط  محیومیث ات بوشی ات مییاث نطوت و افوادن فاحله میان اصطاع م اه  اس می شده اسث.
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همواره صوجه مسرلمانان را بره خرود مع رو  داشروه اسرث. پرل ات ردلرث          که اسث هات اس مدومی  منطع آموته ددقا 

بی امی ددقا و نیرط آن اثری گ اشرث.     کهات خاص پیش رفث  گونه دضیت)ص( بهرسول اس م)ص( جیقان خ فث آن 

داحرط اقر     ات را انجرام دادنرد کره   ها و صحیییرات گسرویده  بیرسی ،مسلمانان بیات دسویابی به ددقا و شناخث انواع آن

معیفری   ،عل  رجال و محور بحرا در آن  ،هات علوم ددقا قکی ات شاخه ها سط  صأسیل علوم موولف ددقثی شد.ص ش

هرا در برارة رجرال     راوقان و داورت در باره آنان اسث صا ات نیقق داورت در سند قک ددقا اعوطارش معلوم گیدد. داورت

گوقند و گاه منفری   «صوثیق، صعدقط، مد  و...»گیید گاه مثطث اسث که بدان  سند که بی اساس شوصیث راوقان حورت می

هرات موولرف شرده     شود. قکی ات جهاصی که ادیاناً سط  جری  و داورت   ق میان «جی ، ذمّ و...»اسث که اح  داً بدان 

اند  هات موولف در باره جی  کدام و اسطاب جی  راوت بی اساس م ه  کدام اسث اعویادات م هطی راوت اسث. دقدگاه

 .  باشد و چه نواقجی ات نیقق اق  نمونه جی  به بار آمده اسث، موضوع بحا اق  نوشوه می

شود با میاجعره بره    هات اخو   ضیورت دارد. در اق  میاله ص ش می ها و تمینه بیات قافو  دیییث امی، بیرسی دقدگاه     

ها در ارصطاط برا جری  راوت و دخالرث مر ه  در جری  نیرط        صیق  دقدگاه منابع احلی صارقخ، ددقا و رجال فیقیی  مه 

سی رفوار و گفوار بزرگان م اه  رأت غال  و قابط پر قیش در ارصطراط   شود و با اسوفاده ات آقات و رواقات و صحلیط و بیر

هاقی با اق  روقکید در جهث بالابیدن رودیه همگیاقری در مسریی صحیرق ودردت     با اخطار و اسنادشان معلوم گیدد. بیرسی

هرا بره    کوراب ضیورت دارد. ضمناً گیچره اقر  نمونره مطادرا در بیخری       ،اس می که در اق  دوران سوث مورد نیات اسث

اق  م ال  را در قال  قک نوشوه و مشومط بی ابعاد اق   ،اما راق  س ور، حورت پیاکنده و قا در بیخی میالات آمده اسث

 موضوع نیافوه اسث.

 مراد از جرح

در علوم ددقا بره مفهروم ضریبه تدن بره سر مث شوصریث       و جی  که ات نظی واژه همانند نع  به معنات أثی س   اسث 

انرد بره    هات خود س مث شوصیث راوت را مورد نیض و خدشره قریار داده   ات جاقی که اربابان رجال با داورت .سثراوت ا

سرط   عدم پر قیش رواقرث راوت بره    موج  و اح  داً آن را  (222ص2ج ابن منظور،) شود اق  عمط آنان جی  گفوه می

 (.111ص زقزوق،) اند وجود عی  در راوت دانسوه

گیید ل ا شرناخث راوقران و صمییرز آنران بره هرد  شناسراقی رواقرات          شیقعث بیشوی ات نیقق رواقات حورت میفه          

آمده دق و لاتم الإصطراع اسرث. قریآن     دائز اهمیث اسث؛ چون صنها آنچه ات سوت خدا و رسول)ص(  ،میطول ات غیی میطول

، فَ َلکُِ ُ اللَّهُ رَبُّکُ ُ الحَْقُّ فَمَراذَا بَعْردَ الْحَرق     5(13یؤْمِ ْ وَمَ ْ شَاءَ فَلیْکفُْیْ ... )کهف/فیماقد: وَقُطِ الحَْقُّ مِ ْ رَبِّکُ ْ فَمَ ْ شَاءَ فَلْ می

 1(7... وَ مَا آصََاکُ ُ الیَّسُولُ فوَُ ُوهُ وَمَا نهََاکُ ْ عنَهُْ فَانوْهَُوا ...)دشی/ 2(91إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى صُصْیَفُونَ)قونل/

گمان آنچه پ قیفونی و دجث اسث ک م خدا و رسول)ص( اسث که بیات انمینران بره حردور آن ات معصروم)ع(     بی       

فیماقرد: قرا أَقهَرا الَّر ِق َ      باقد ادوال راوت و اسناد رواقث بیرسی گیدد. تقیا خطی افیاد نااهط میدود اسث. قریآن کریق  مری   

                                      
 شوید؟این است خدا، پروردگار حقيقى شما، و بعد از حقيقت جز گمراهى چيست؟ پس چگونه ]از حق[ بازگردانيده می .5
 و آنچه را فرستاده ]او[ به شما داد، آن را بگيرید و از آنچه شما را باز داشت، بازایستيد ... . .6
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و رسرول گیامری)ص(    2(4ینُوا أَنْ صُصیِطُوا قَوْمًا بجَِهَالةٍَ فوَُصطْحُِوا عَلَى مَا فَعَلوُْ ْ نَرادِمیِ َ)دجیات/ آَمنَُوا إِنْ جَاءَکُ ْ فَاسِقٌ بنِطََأٍ فوَطََ

 کلينیی، ) "بئل اخرو العشرییة...  "نیز در همی  جهث ادیاناً بیخی افیاد را جی  و بیخی دقگی را مد  کیدند. مث ً فیمودند: 

نرورکلی   و قا به 9(22ص، 2بخاری، ج )"نع  الیجط عطدالله لو کان قصلی م  اللیط ..."و قا  1(11ص7بخاری، ج؛ 626ص2ج

همچنی  دضیت)ص( قک نفی مشیک موثرق را بریات    (65ص، 1همان، ج) و مکیر ات دروغ بسو  بی خود بی د ر داشوند.

 (201، صغماری) نی  مدقنه به کار گیفث. راهنماقی به

بیث)ع( و اححاب پارسات آن گیامی)ص( بی اهمیث امی نیط و  پل ات ردلث پیامطی)ص( و در اموداد همی  مسیی اهط       

اذا ددثو  بحدقا فاسندوه الی ال ت ددثک  فان کان دیا فلک  و ان کران  »شناساقی ناق ن صأکید کیدند. علی)ع( فیمود: 

بره سرط  اخرو   در نیرط دردقا ضرم  صیسری  مریدم عصری           آن دضیت)ع( در پاسرخ  6(52ص1ج کلينی،) «ک باً فعلیه.

 (111ص2نهی  ابلالاغیه، ج   ؛ 62ص1همیان، ج ) پیامطی)ص( به چهار گیوه ح دیث بیخی آنان بیات نیط را تقی سؤال برید. 

دقگی امامان)ع( نیز موناس  با میوضیات عصی خود بی اهمیث سرند صاکیرد و بعضری راوقران را جری  نمودنرد کره ات جملره         

رجرال  نرور گسرویده در    باشد؛ اق  نمونه اخطرار بره   هات غالی می وقژه سیان گیوه ات منحیفان به اصشان جی  شدقد پارهاقدام

وقژه امری اسرناد آن، مکریر رواقرث شرده اسرث کره         ات نیقق اهط صسن  نیز در ارصطاط با اهمیث ددقا به آمده اسث. کشّی

 (121ص، 1، جابن عدی) شده اسث. هی کل اخ  نمی آمده و ات دساب می ددقا و اسنادش چون دق ، مه  به

 وتعدیل راوی اسباب جرح

قدمات شیعه با صوجه به دسویسی داشو  به مکووبات رواقی و امکران صحصریط انمینران بره حرحث نسروه رواقری خیلری بره          

 برا  –انشمندان اهرط سرنث   د و شیعه موأخیان اما. نداشوند اهومام - مکووب نسوه فیدان هنگام مگی –بیرسی ادوال راوقان 

 اقمران،  اسر م،  چرون  حرفاصی  وجرود  اخطار، پ قیش بیات - اسث بوده شفاهی نیط بی مطونی رواقاصشان عمده اقنکه به صوجه

اب  حر   نوشروه اسرث: همره پیشرواقان       (601ص، 1، جامقانیم) .اند شمیده لاتم راوت بیات را ضط  و عدالث بلوغ، عیط،

گیید که راوت آن عدل و ضاب  باشد. قعنری مسرلمان،    اند بی اقنکه رواقوی مورد ادوجاج قیار می ددقا و فیه اجماع کیده

و با آنکه دانشمندان انحریا    (102ص، 1ابن صلاح، ج) بالغ، عاقط، سال  ات اسطاب فسق و خ   میوت، هوشیار و... باشد

انرد.   نرورکلی رد نکریده   اند، لیک  رواقث اححاب م اه  موالف را هر  بره   عییده را سط  قد  و ذم راوت دانسوه و فساد

 سو  در باره رد قا قطول رواقات با صوجه به شوصیث راوت ات منظی فیقیی  چنی  اسث:

 و  انرد  افرزوده  هر   را( بودن م ه  امامی) اقمان شیط ،راوت شیاق  بارة در شیعه ددقا و رجال دانشمندان بعضی – الف

یشرامد صعرار ، موالفرث قکری ات     پ هنگرام  قا و اند، شمیده ددقا ححث لواتم ات را راوت ححیح م ه  ،حورت اق  به

 برا  (611ص1، ج؛ مامقیانی 111ص27ج ؛ حر عیاملی،  1ص1ج کلينی،) اند. اخطار با عیاقد عامه را سط  صیجیح آن خطی دانسوه

                                      
، نيك وارسى کنيد، ملاادا به نادانى گروهى را آسیي  برسیانيد و   اید، اگر فاسقى برایتان خلارى آورد اى کسانى که ایمان آورده .1

 اید پشيمان شوید. ]بعد[ از آنچه کرده

 بد کسی برای این جماعت است... .  .2

  ش  خواند مرد خوبی است... .علادالله اگر نماز  .6

سودتان است و اگیر  پس اگر حق باشد بهگاه که حدیثی نقل کردید آن را مستند به کسی کنيد که برایتان نقل نموده است. آن .2

 باط باشد به ضرر راوی است.  
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، عسیرری ، )نا )احر  داً منحیفران( امونراع نکریده     ات گیفو  اخطار اححاب مر اه  مورالف  گیدد  وجود م دظه می  اق 

جرامع  عنوان مثرال در   شود. به ات که حدها ددقا ات نیقق غیی امامیان در جوامع ددقا شیعه دقده می گونه به (667ص6ج

، ؛ صیرری  622ص6همیان، ج  )دردقا ات نیقرق غیری امامیران وارد شرده و احر  داً موثرق اسرث.         2221بنا بی قولی  کافی

بوشی ات اق  اخطار ات محدثان اهط سنث چون دفص ب  غیاث، غیاث ب  کلروب، نرو  بر  دراج، سرکونی، ابر        (661ص

)ف حی، واقفی، ناووسی و...( ماننرد عطردالله بر      شهاب تهیت و ... وارد شده اسث. بیخی دقگی ات نیقق شیعیان غیی امامی

هرا رواقرث    بکیی، سماعة ب  مهیان، علی ب  ابی دمزه ب ائنی، عثمان ب  عیسی و... همچنی  بنوفضال، بنوسرماعه و نرانیت  

 (611ص1، جامقانیم) گیدقده اسث.

انرد:   گفوره  "موثرق "رو در صعیقرف    نرام گیفرث. اتاقر    "دردقا موثرق  "اق  دسوه ات ادادقا ات عهد ع مه دلی به بعد      

السند صا معصوم)ع( که در نیقق آن راوقان غیی امامی وجود داشوه باشد و رجالیران شریعه    ددقا موثق ددقثی اسث موصط

هرا و قرا آنکره احر ً شریعه       ها، ف حری  اند. خواه اقشان شیعی غیی امامی باشند مانند واقفی امامیه به وثاقث اقشان دک  نموده

 (621ص6، ج؛ عسرری 161ص1همان، ج) قاد شده اسث. «قوت». ضمناً گاهی نیز ات اق  اخطار به نطاشند

گفونی اسث با آنکه در باره بیخی اححاب م اه  منحی  ات سوت امامان شیعه)ع( ادیانراً لعر  و نفریق  حرادر شرده            

عنروان   انرد. بره   اما بیخی اقشان به سط  حداقث و وثاقث مورد رجروع بروده   (771ص2، جطوسیبه عنوان نمونه نك: ) اسث

گراهی   2(102ص27، جحر عاملی )"خ وا بما رووا و ذروا ما رأوا"نمونه ات امام عسکیت)ع( در باره بنوفضال رسیده اسث: 

 داً احرحاب اجمراع( قریار    اعوماد به بیخی راوقان غیی امامی چنان بالا بوده اسث کره اقشران در شرمار راوقران بیصی)احر      

اند مانند آنچه در باره ابان ب  عثمان و قا دس  ب  علی ب  فضال رسیده اسث. کشی در باره اححاب امامران حرادق،    گیفوه

شیعه امامیه بی صصحیح اخطار و فیاهث شش نفی ات قاران امرام حرادق)ع( ات جملره... ابران بر        کاظ  و رضا)ع( نوشوه اسث:

همو در جات دقگی ات اجماع قاران امامیه بی صصحیح اخطرار و   ((705)شماره  676ص2، جطوسی) نموده اسث.عثمان اجماع 

نیك: همیان،   ) فیاهث و عل  شش نفی ات اححاب امامان کاظ  و رضا)ع( ات جمله دس  ب  علی ب  فضال قاد کریده اسرث.  

 (160ص2ج

راوقان اححاب م اه  دقگی باقد گفث: بیخی بزرگان امامیه ضم  نور خ حه در ارصطاط با ادوجاج شیعه امامیه به  به      

،  لمعرا ماننرد شرهید اول و دوم، حراد      انرد  اخ  و عمط به رواقث موالفان را جاقز نشمیده "اقمان و م ه "شیط کیدن
انرد کره احرحاب     و گیوهی دقگی اخ  و عمط به اخطرار موالفران را روا دانسروه    (611ص1، جامقانیم) و... مدارکحاد  

مر  لا  "، 26 "کرافی "بار ) 19عنوان مثال در کو  اربعه دداقط  کو  اربعه و عموم موأخیان بی همی  باور و رفوار هسوند. به
م نيشیابوری و ابمسیتدرع علیی    نك: حیاک رد )واقث ات اب  شهاب تهُیت وجود دابار( ر 1 "صه ق "قک و  "قحضیه الفییه

رغ  اعویاد به انحیا  اححاب مر اه  دقگری بره افریاد      شود اکثیقث امامیه به صیصی  معلوم می اق  و به (612ابصحيحين، ص

 ند. ا موثق و نیط ات نیقق آنان ادوجاج نموده

را در  ضرط   و عردالث  عیرط،  بلوغ، اس م، چون حفاصی وجود راوت حفات ات سو  هنگام نیز سنث اهط دانشمندان – ب

انرد. اقشران معمرولاً     اند و در باره اسطاب قد  و جی  ات جمله ات انحیافات م هطی)بردعث( سرو  گفوره    راوت شیط دانسوه

 یغ علیر اند و  قاد نموده «گ ار منحی  و بدعث»عنوان ات اححاب م اه  دقگی به  "اححاب الأهواء و الطدع"صحث عنوان 

                                      
 روایاتشان را بگيرید و آرایشان را رها کنيد! .1
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نرورکلی رجالیران و محردثان اهرط      انرد. بره   اقات همة آنان و قا همة رواقاصشان را میدود ندانسوهصو ئه اححاب م اه ، رو

 اند: صسن  در ارصطاط با قطول قا ردّ رواقات و راوقان موالف چند دسوه

 نرورکلی رواقرث   ات ات اقشان مانند مالک، علی ب  دیب، اب  سییق ، اب  عیینه، دمیدت و قونل ب  ابری اسرحاق بره    دسوه

اند. گیوه دقگیت ات ناق ن و قرا اهرط    و رافضه را رد کیده 2اهط م اه  دقگی)اح  داً بدعوگزاران( چون خوارج، جهمیه

انرد   نرورکلی پ قیفوره   ک م مانند ابودنیفه، ابوقوسف، شافعی، قحیی ب  سعید، علی ب  مدقنی و اب  ابی لیلی رواقوشان را به

گر ار دروغ را در ل نشرمید و بره      اند: اگی بدعث صفصیط شده و گفوه ات ه  قائط به مگی آنکه دروغ را د ل شمیند. دسوه

دنطال انوشار و صطلیغ بدعث خود نطاشد و رواقث او ه  در جهث صیوقث بدعوش نطاشد آن رواقث پ قیفوه اسرث. شرافعی)بی   

حدثان مانند اححاب حرحا ، سرن    ها( ادمد دنطط، اب  مطارک، اب  مهدت، قحیی ب  معی  و بلکه اکثی م اساس بیخی نیط

غمیاری،  ، 112ص1ابن صلاح، ج ؛به بعد 605، ص؛ عسقلانیبه بعد 120ص1، جخطي  بغدادی) باشند. و... بی همی  رأت می

أثر ابحدیث ابنلاوی ابشریف فی  ؛ حدیثی،101منه  ابنقد عند ابمحدثين، ص دراسات فی ؛ عمری،216فتح ابملك ابعلی ...، ص

ذهطی در ارصطاط با موضع بوارت در بیابی راوقان موالف نوشوه کره وت ات رافضریان بسریار دورت     (121اختلاف ابرقهاء، ص

نمرود تقریا اقشران برا      ، خوارج و جهمیره اجونراب نمری   1جسث تقیا گوقی ات اعویادشان به صییه بی  داشث. او ات اهط قدر می

 (160ص6ميزان الإعتدال، جذهلای، ) کیدند. تقدن در دق  جان  حدق را رعاقث میور وجود بدعث

ات کره وقوری    گونره  گفونی اسث مسل  بیشوی ات بوارت به راوقان م اه  موالف و ات جمله شیعه ادوجراج کریده اسرث، بره    

ات ادوجراج فریاوان مسرل  بره     اند در صوجیه رفوارشران   بعضی محدثان به سط  ادوجاج به رجال شیعه مورد سؤال قیار گیفوه

 220ص21تیاری  اسسیلا ، ج  ذهلایی،  ) اند: کواب مسل  آکنده ات راوقان شیعی اسرث.  اق  رجال سو  به میان آورده و گفوه

 ((16)مراجعه101، صشرف ابدینبرای ملاحظه احتجاج شيخين به راویان شيعه از جمله نك: 

اهط صسن  رواقات اححاب م اه  دقگی)ات جمله شریعه( را بذ قینرد    آنچه سط  شده اسث گیوه بیشویت ات دانشمندان      

روشرنی در اظهرارات دانشرمندان برزرش اقشران آمرده اسرث.        بار صیک آن رواقات بوده اسث. که اق  مفهوم به صطعات تقان

دعری بره سری ث    لو کان م  ادعی علیه م ه  م  الم اه  الیدقئة ثطث علیه ما ا"ابوجعفی نطیت در اق  تمینه گفوه اسث: 

"عدالوه و ب لث شهادصه ب لک للزم صیک اکثی محدثی الأمصار لأنه ما منه  الا و قد نسطه قوم الی غیی ما قیغ  به عنه
اق   9

 "ابان بر  صللر   "هات موولف آشکار شده اسث. وت هنگام معیفی  سو  هوشمندانه نطیت در سونان ذهطی نیز به حورت

ط شده و گفوه اسث: بدعث دو نمونه اسث: بدعث حلیت چرون گریاقش بره صشریع، اقر       صفصی شیعی در باره بدعث قائط به

اند وجود داشوه اسث و اگری دردقا اقشران رد     گیاقش در بسیارت ات صابعان و اصطاع آنان که اهط دق ، ورع و حداقث بوده

دقگری، بردعث کطریت اسرث     رود و اق  ه  مفسده و خسارت بزرگری اسرث.    گیدد ق عاً بسیارت ات آثار نطوت ات دسث می

                                      
 اند.جهميه به پيروان جهم بن صروان گویند که اعتقاداتی خاص داشتند. گاه در شمار جلاریه و گاه در عداد معتزبه آمده .1

 .دانندافعال اختياری انسان را از دایره قدر پيشين ابهی بيرون می ای هستند کهمراد از قدریه در تاری  فرق و مذاه  فرقه .2
اش از عدابت ساقط و شهادتش به  اش ادعای مذه  ناصحيح شده است با ثلاوت این ادعاها در باره اگر هر کس که در باره .6

ها را ترع نمود، زیرا هيچ محدثی نيست جز اینره کسانی به ایشان امور  این دبيل باطل باشد قطعاً باید بيشتر محدثان آبادی

 227مقدمة فتح ابلااری، صقلانی، عسغير قابل پذیرش را نسلات داده اند. 
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گرزاران کیامرث نداشروه و مرورد ادوجراج نیسروند ... شرعار         مانند رفض کامط و دعوت به آن گیاقش، که اق  نمونه بدعث

 2اقشان دروغ و رفوارشان بی اساس صییه و نفاق اسث و کسی که چنان باشد رواقوش پ قیفوه نیسث!

آور صیسی  نمروده و برا اشراره بره      وه اسث؛ او بدعث را به کفیآور و فسقصی سو  گف اب  دجی در اق  جهات هوشیارانه       

و الوحییق انره لا قرید کرط مکفری بطدعرة لان کرط نائفرة        "گزاران گفوه اسث:  وجود اخو   نظی در پ قیش رواقث بدعث

جمیرع ال وائرف فالمعومرد    صدعی أن موالفیها مطودعة و قد صطالغ فوکفّی موالفیها فلو أخ  ذلک علی الإن ق لاسولزم صکفیی 

ان ال ت صید رواقوه م  انکی امیاً موواصیاً م  الشیع معلوماً م  الدق  بالضیورة و ک ا م  اعوید عکسه فاما م  ل  قکر  بهر ه   

"الصفة و انض  الی ذلک ضط ه لما قیوقه مع ورعه و صیواه ف  مانع م  قطوله
1 

آقد ادوجاج به راوقان م اه  موالف اسرث؛ هری    فیقیی  به روشنی بیمیآنچه ات م دظة رفوار اکثیقث رجالیان و محدثان 

-نماقد ولی در واقع نشان میاند که گیچه در ظاهی موولف می دسوه بیات پ قیش رواقات گیوه دقگی به تبانی سو  گفوه

اهمیرث اقر  امرور     مطرالاصی آنران بره رواقرات و     دهد م ک و معیار احلی پیهیز ات راوقان دقگی م اه ، ک ب، فسق و بی

اسث، ل ا اگی راوقانِ موه  به بدعث و انحیا ، اهط حدق، امانث، ضط  و به اح    ثیه باشرند رواقوشران قابرط پر قیش     

 9اسث.

ات ک م صحیییی اب  دجی دانسوه شد که اثطات نسطث کفی بیات راوقان م اه  و رد رواقث آنان کار دشروارت اسرث.          

ضیورت دق  نطوده و اهط ورع و صیوا و ضاب  باشد مانعی در قطول رواقوش وجود ندارد. لر ا ات او   که کسی منکیل ا همی 

و اسواد ادمد شاکی ضم  صاقید پر قیش   6نیط شده اسث که گفث: با وجود حداقث و ضط  راوت، صضعیف او قطول نیسث

و الثیرة بدقنره و خلیره و المووطرع لادروال الریواة        العمدة فی الیواقة بصدق الیاوت و امانوه"خطی راوقان موثق م اه  گوقد: 

اظهرارات   5".قیت کثییاً م  اهط الطدع موضعاً للثیة و الإنمئنان و ان رووا ما قوافق رأقه  و قیت کثییاً لا قوثرق بشری قیوقره   

یارت ات اقشران  سادگی قابرط اثطرات نیسرث و بسر    گزاران به اب  دجی و ادمد شاکی مطنی بی اقنکه نسطث صکفیی در باره بدعث

مورد وثوق و انمینان هسوند گیچه رواقاصی موافق با رأت خود نیط کنند، ات صعص  و ادساس هیچه دورصری و بره واقعیرث    

                                      
 5ص1ميزان الإعتدال، جذهلای،  .1

انید.   آید، زیرا هر گروهی ادعا می کند که مخابرانش اهل بیدعت  سخن محققانه آنره هر فرد ترريرشده کافر به حساب نمی .2

آیید  ذیرفته شود سز  میی گاهی ملاابغه کرده و به سلا  بدعتی مخابران خود را کافر می شمرد. اگر این سخن به طور مطلق پ

ها کافر باشند. بنابراین آنچه مورد قلاول است آنره هر کس امری شرعی و متواتر که به طور بدیهی مشروعيتش ی گروههمه

معلو  است را انرار کند و یا همچنين به نقطه مقابلش باور داشته باشد روایتش مردود است. اما کسیی کیه چنیان نلایوده و     

عسیقلانی،  یت می کند ضابط و دقيق هم باشد؛ اهل ورع و تقوا هم باشد مانعی ازقلاول رواییتش نيسیت.   نسلات به آنچه روا

 605ص
 622شناخت حدیث، ص ؛ معارف،12ابن صلاح، ص ؛10، ص2006معرفة علو  ابحدیث، حاکم نيشابوری،  .6

 12ص1جامير حسنی صنعانی،  .2
ی راوی و اطمينان به دینداری و اخلاق اوست. و کسی که احوال آنچه در روایت عمده و مهم است صداقت و امانتدار .5

یابد، گرچه روایاتی موافق با دیدگاه خود  راویان را بررسی کند بسياری از اهل بدعت را در جایگاه وثاقت و اطمينان می

 162صدیثی، حتوان یافت که به هيچ چيز از روایاتشان اطمينان نيست.  روایت کنند و بسياری از آنان را هم می
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ات در عی  نظیقات سابق قاد کید به رفوار غال  در میران رجالیران و    صوان به نظیقه صی اسث. اق  رأت که ات آن می نزدقک

د. محیق معاحی جعفی سطحانی ضم  بیرسی پییامون فیق موولف شیعه و راوقانی ات آنران  محدثان شیعه شطاهث تقادت دار

سرادگی ممکر     که در اسناد اخطار امامیه قیار دارند در باره غالیان و غلو نوشوه اسث: اثطات عییده به غلرو بریات موهمران بره    

بسنده کید. وت ضم  اسوشهاد بره شرعیت ات   حی  نسطث  نیسث. در اق  جهث نطاقد به بیرسی ادوال موهمان پیداخث و به

بط در میان میدم بسیار وجود دارد افزوده اسرث: آنچره ات بیرسری سرونان دانشرمندان      اموشیت مطنی بی اقنکه اصهامات مویت

انرد. لر ا    شود آنکه اکثی عالمان رجال قا مشاقخ آنان ضاب ه مشوص بیات صضعیف راوت ات جهث عییده نداشروه  دانسوه می

راوت به خانی باورهاقش عملی نیسث مگی با ادیات دو امی: اول اقنکه ثابث گیدد آن باور موج  فسق اسث. دوم صضعیف 

 2ات نیسث. آنکه معلوم شود راوت بدان اعویاد دارد، و ادیات اق  دو امی کار ساده

اند؛ آنران   غلو بیخوردت سوث داشوهوقژه با سیان جیقان  گیدد که ائمه و بزرگان شیعه به در همی  تمینه قادآورت می       

کره ات موهمران رفورار     انرد. بزرگران شریعه هنگرامی     بسا به صطعید و قوط آنان دکر  کریده   را مورد لع  و صکفیی قیار داده و چه

و وقرژه غلر   عنوان نمونه دوتة ق  در ارصطاط با انحیا  و به اند. به اند صجدقد نظی کیده و در حدد جطیان بیآمده شاقسوه دقده

نمودنرد و گراه    دساسیث تقادت داشوه اسث؛ بزرگان اق  دوتة که  شیعی رجال منحی  را ات اق  دوته نید و صطعید مری 

پ قیفوند. در بارة محمد ب  ارومه قمی کره مروه  بره     کیدند ولی در حورت اثطات س مث، آنان را می به قوط آنان دک  می

ظه نمرود وت ات شر  صرا حرطح مشرلول نمرات اسرث پرل ات صصرمی  خرود           اند: کسی مأمور قولش شد؛ م د غلو بود، نوشوه

صوان به سرو  پیرامطی)ص( اسوشرهاد نمرود کره       در صأقید اق  رأت و رفوار و صو ئة شواب در صکفیی و اصهام می 1منصی  شد.

ات دلش خطی داشروی   وقوی شنید اسامه فیدت را به قوط رسانده که صکطیی بی تبان داشوه اسث، بی او خیده گیفث و فیمود: آقا

 9کنی بیات دفظ جانش صکطیی بی تبان جارت کید؟! که ادعا می

 ها تحلیل و بررسی آراء و ملاك

مطنا و اصهامات مویابط در میان اححاب م اه  نسطث بره قکردقگی بسریار اسرث و چنانچره عمروم        واقعیث آنکه ادعاهات بی

انرد بسریارت ات آثرار نطروت ات دسرث       کریده  ف، رواقث اخ  نمیاححاب م اه  با احیار بی مواضع م هطی ات راوقان موال

اکنون به سط  عدم قا ضعف اعوماد به منیولات اححاب م ه  دقگی، صفاوت آراء بسریار   گونه که ه  رفوه اسث. همان می

سراقه   شود و دج  انطوهی ات اخطار، مورد قطول اهط قک مر ه  و مرورد انکرار دقگریان اسرث.      در میان مسلمانان دقده می

                                      
 262تا  262صصابررایه فی علم ابروایة، خطي  بغدادی،  .1

 656و652صص، صرری ؛621صنجاشی،  .2
ی سرَِیةٍ فَصَلاَّحنَْا ابْحرَُقاَتِ مِنْ حَدَّثنََا أبَوُ بَرْرِ بْنُ أبَِی شيَلاَةَ حَدَّثنََا ... قَال َبَعَثنََا رَسُولُ ابلَّهِ صلََّى ابلَّهُ علََيهِ وسََلَّمَ فِ، 62مسلم، ص .6

نَرسِْی مِنْ ذَبِكَ فَذکََرْتُهُ بِلنَّلاِی صلََّى ابلَّهُ عَلَيهِ وسََلَّمَ فَقَالَ رَسوُلُ ابلَّهِ  جهُيَنَةَ فَأَدْرکَتُْ رَجلًُا فَقَالَ بَا إِبَهَ إِبَّا ابلَّهُ فَطَعنَْتُهُ فوَقََعَ فِی

الَ أَفلََا شَقَقتَْ عَنْ قلَْلاهِِ هَا خوَفًْا مِنْ ابسللَاحِ قَصلََّى ابلَّهُ علََيهِ وسََلَّمَ أقََالَ بَا إِبَهَ إِبَّا ابلَّهُ وقََتلَْتَهُ قَالَ قُلتُْ یا رَسوُلَ ابلَّهِ إِنَّمَا قَابَ

وَأَنَا وَابلَّهِ بَا أقَْتلُُ مسُْلِمًا حَتَّى یقْتلَُهُ  سَعْدٌ حَتَّى تَعْلَمَ أقََابهََا أَ ْ بَا فَمَا زَالَ یرَرِّرُهَا علََی حَتَّى تمََنَّيتُ أَنِّی أَسلَْمْتُ یومَْئِذٍ قَالَ فَقَالَ

الَ سَعْدٌ قَدْ قَاتَلنَْا ةَ قَالَ قَالَ رجَلٌُ أَبَمْ یقلُْ ابلَّهُ }وقََاتِلوُهُمْ حَتَّى بَا تَرُونَ فتِْنَةٌ وَیروُنَ ابدلینُ کُلُّهُ بِلَّهِ{ فَقَذُو ابْلاُطَينِ یعْنِی أُساَمَ

مستدرع علی ابصحيحين، ابحاکم نيشابوری، و نك:  حَتَّى بَا تَروُنَ فِتْنَةٌ وَأَنْتَ وَأصَْحَابُكَ ترُِیدُونَ أَنْ تُقاَتِلوُا حَتَّى تَرُونُ فتِْنَةٌ.

 116ص6ج
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هرا و   بسا ادیاناً اهط بیخی م اه  ضرم  اعوریا  بره حرحث بیخری نیرط       اعومادت کار را به آنجا کشانده که چه سنگی  بی

 2اند. ها را صیک کیده ها به سط  آراء م هطی و موالفث با م ه  دقگی بعضی ات آن سنث سنث

گ ار دروغ را د ل نشمید؛ مطلّغِ مر ه  خرود    هاقی که بیات جی  راوت ذکی شده اسث آنکه راوتِ بدعث ات میان م ک

صکیره بری حرداقث و وثاقرث راوت امریت معیرول و        اند: رواقث موافق با م ه  اهط بدعث پر قیفونی نیسرث.   نطاشد و گفوه

و قیدهات وثاقث و ضط  بیات راوت کافی و اعومادآور اسث، اما قیدهاقی مانند اقنکره در   1باشد بیگیفوه ات دسوور شیع می

د ل نطاشد و قا اقنکه رواقث وت همسو با بدعوش نطاشد و گینه پ قیفوه نیسث  -جهث کمک به م ه   -طش دروغ م ه

دروغ را د ل شمید ات خ  عدالث و وثاقث منحی  شده اسرث؛   -اهط هی م هطی  -جات مناقشه دارد. تقیا اگی شوصی 

 9کید و نه به رواقات موالف با آن!صوان اعوماد  وقث نه به رواقث موافق با م ه  و بدعوش می آن

بردعوش هر  باقرد     -به احر      -نور نطیعی اخطار همسو با گزار ادیات شد به ات سوت دقگی اگی وثاقث و حداقث بدعث

عطراس بریات شریعه و     امیه و بنری  هات بنی مانند دوره -آمیز  صوان صصور کید در شیاق  موانیه پ قیفوه شود. دقگی آنکه نمی

کسانی جز باورمندان و اهط آن م ه  به صطلیرغ آن نمونره اخطرار     ،که صطلیغ اخطار ححیح هزقنه داشوه و دارد -آن  پیشواقان

بذیداتند. اگی ات راوقان اهط م ه  موالف که موثق هسوند اق  نمونه رواقات شنیده و پ قیفوه نشود نطعاً اق  نمونره اخطرار   

شرود کره مؤقرد    انرد رواقوری ات اهرط بردعث پ قیفوره مری      اقنکه شیط کریده  ،آقدموفی و محو خواهد شد. اح ً به نظی می

بدعوش نطاشد در واقع ات سوت نواح  و به غی  اب ال فضرائط علری)ع( قریار داده شرده اسرث و ع مرث بردعث را هر          

بره اقر  جهرات     6اند.اند و ل ا دوی اگی راوت حدوق ه  باشد به اق  دلیط رواقوش را رد کیدهرواقث فضط علی)ع( دانسوه

کننده در باره حفات راوقان اخطار وثاقث و ضط  آنهاسث. قعنی همان رأقی که نرزد   هات لاتم و صعیی  باقد گفث صنها شیط

ابر  دجری نیرز در    ، ولف در رفوارشان بریوت کریده اسرث   مد نظی بوده و با درجات مو ت ات رجالیان و محدثان فیقیی بسیار

 .سثه اسو  صحیییی خود بدان پیداخو

انرد؛ ات مر ه  اقشران بره صییره و نفراق قراد شرده          شدت مورد نید و صو ئه قیار گیفوه در بیخی اظهارات، رجال شیعه به     

نمود. ذهطی نیز بری همری  اسراس بسریارت را      شدت پیهیز می جهث ات رافضیان به اند که بدق  اسث. ل ا ات بوارت نیط نموده

نکه قکی ات راوقان)دس  ب  محمد علروت( را میجرع محردثان دانسروه اسرث ولری بره        عنوان نمونه با آ جی  نموده اسث. به

دمر ت شردقد    5سط  آنکه وت رواقات حیقحی در مناق  علی)ع( داشوه اسث او را اهط ک ب و رفرض شرمیده اسرث.   

"نیی مشوت"ذهطی بی داک  نیشابورت در ارصطاط با صصحیح ادادقثی چون 
عص  و صلیری  در مسودرک نیز دلیط بی همی  ص 4

هرا   اش بی دافظ اب  خیاش باشد که با وجود اعویا  به عظمث شوصیث او انواع اهانث صی ات همه دمله اوسث. شاقد جال 
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دارد تقیا اب  خیاش بیخ   باور عمومی اححاب مکور  خ فرث منکری حرحث دردقا       ها را در دیش روا می و نسطث

 2شده اسث! "ماصیکناه حدقه"

ات مرورد صوجره شریعه)امامیه(     اصهامات واردشده به شیعه باقد گفث تشوی دروغ و اهمیث حداقث به انداتهدر پاسخ به        

اند. ل ا کارنامه قاران امامان)ع( شراهد حرداقث    بوده اسث که در راه آن انواع پیامدها چون دطل، صهدقد و قوط را پ قیفوه

انرد و بریات خوشراقند داکمران ات      آمرده  فضات داک  کنار مری  باتت آنان اسث، که اگی چون رجال دنیا و دولث با و پاک

نمودنرد موناسر  برا میرزان عردول ات حرداقث و صیروا بره انرواع مواهر             مواضع مطونی بی حداقث و صکلیف خود عدول می

محسروب  دساب آقد بلکه به دلیط فداکارت و حداقث بالاقشران امویرات هر      صنها نطاقد جی  بهرسیدند. ل ا صشیع راوت نه می

و باورهرات اسر می دارد، بره اقر       1در ارصطاط با صییه شیعه نطاقد فیاموش کید که اق  عنصی اولاً رقشه در قریآن الطوه  گیدد.

ماندن خود به هد  دفظ باورهات دقنری و ضرم  رعاقرث شریاق ی       حورت که در هنگام ضیورت، مؤمنان بیات محفوظ

د، ولی در بان  اهط اقمان باشند. دقگی آنکه بیخ   دروغ و نفاق که در واقع باقد در ظاهی با دشم  اع ن همیاهی نماقن

اِب ان اقمان و اظهار کفی اسث، ل ا با نفاق صفاوت اساسی دارد. ات سوقی با صوجره   همانا صییه ،اِب ان کفی و اظهار اقمان اسث

انرد کره   ه در انحریا  صرا آنجرا پریش رفوره     به ادوجاج بوارت و مسل  به خوارج باقد گفث: در باره کسانی چون خوارج کر 

صوان پ قیفث که ات ارصکاب دروغ خوددارت ورتند. سروم آنکره    اند نمیشدهمنکیصیق  محیمات، قوط نفل را میصک  می

صییه شیعه در واقع در جهث دفظ دق  اسث؛ قعنی دفظ نفل به هد  دفرظ و صطلیرغ شریقعث و در محردوده مشروص، و      

  چون دفظ نفل نطاشد و قا با صییه هد  عالی)دفظ اقمان و عییده( داحط نشود در آن حرورت  اگی مورد صییه امیت مه

ل ا پیشواقان معصوم)ع( و قا بسیارت ات بزرگان شیعه در راه باورهات احیط خود س مث و بلکه جران خرود    9صییه نارواسث.

دروغ و داکی ات سیسووی اقشان در راه عییرده   را در معی  خ ی قیار دادند که اق  رفوار به سط  قطح ک ب و بیزارت ات

 -انرد  کره حرحیح الإعویراد و قرا موثرق محسروب شرده        -که بسیارت ات پیریوان مر اه  دقگری     و اقمان بوده اسث، دردالی

اند؛ با اربابان قردرت همریاه شرده و ادیانراً مطلرغ و پاسردار       موصوحاً هنگام ادساس خ ی ات ابیات دیییث خوددارت نموده

 جا بیان نمودند. بسا ادکام اس م را به سود قدرصمندان جابه اند و چهو دیق  امییان بودهدیمث 

 اسباب اختلاف نظر در باره جرح 

دهد رأت غال  اقشان ادوجاج به اححاب م اه  مورالف اسرث   سیی اجمالی در رفوار رجالیان و محدثان فیقیی  نشان می

باشد، کره آن نیرز بیخاسروه ات دسروور شریع و سرییه عی سرث.         )عدالث و ضط ( میو ضاب ه واقعی بیات ادوجاج، وثاقث 

بنابیاق  اگی ادیاناً اخو   رأقی باشد اح  داً حلیوت اسث. با صوجه به وددت نظی در اق  براره باقرد دقرد کره اخرو        

 اش چیسث؟! نظی در کجاسث؛ اسطاب آن کدام و چاره

                                      
 615ص، 2تذکرة ابحراظ، جذهلای،  .1
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گیدد اگی شیعه بیات پ قیش خطی راوت، اقمان)امامی برودن( را شریط کریده و قرا      وم میبا اندکی صأمط در مواضع معل       

در واقع به سط  رخدادهات سیاسی خاحری بروده    2هات صیجیح اخطار موعار  را موالفث با عامه دانسوه اسث قکی ات نشانه

 اوقران آسری  رسرانده اسرث.    آمرده اسرث و ات دقردگاه اقشران بره سر مث جیقران رواقرث و ر         که پل ات پیامطی)ص( پیش

ابوالحس  اشعیت در ارصطاط با اخو فات مسلمانان نوشوه اسث اولی  رخدادت که سط  اخرو   امرث پرل ات پیرامطی)ص(     

 1صریق  دادثره در صرارقخ اسر م قراد نمروده اسرث.        شد اخو   در امی پیشواقی امث بود و شهیسوانی ات اق  امی به شرکننده 

بیرث، علری)ع( بروده     شده اسث که امی پیشواقی امث پل ات رسول خدا)ص( بی عهرده سریور اهرط    شیعه)امامیه( بی آن باور

روت در جهث اسووارت داکمیث خود گام بیداشروند   اسث ولی خلفا بدون صوجه بدان تمام امور را به دسث گیفوند و روتبه

شوی منزوت گشوند و جیقران رواقرات   و هیچه تمان گ شث خاندان نطوت)ع( ، وارثان دیییی مییاث و شئون رسول)ص( بی

نیز ات قدرت و خ فث صأثیی پ قیفث. به نظی اقشان گیچه در میان فیق شیعه نیز جیقاناصی چون غالیان بره وضرع و جعرط در    

اخطار پیداخوند اما گسویة کار اقشان در قیاس با جیقان اخطار در میان اهرط صسرن  و در مناقر  بزرگران مکور  خ فرث ات       

نات منحی  چرون  شدت با جیقا ی بیشویت بیخوردار بوده اسث چیاکه ات سوقی امامان)ع( و بزرگان م ه  بهس مث نسط

انرد و بره    بیرث)ع( موالفرث داشروه    تورمندان همیشه و به نور رسمی با شیعه و اهرط  ،و ات سوت دقگی غ ت بیخورد کیدند

وقرژه   ات شرواهد بره   ورتقدند. اقشان بریات براور خرود ات پراره    جطهة میابط)جطهه پییوان خلفا و...( و صیوقج اخطارشان اهومام 

 اند. آورده اقدامات و رخدادهات اقام خ فث اموت و عطاسی دلیط 

بیرث)ع( ات ابزارهرات موولرف بهریه برید. او والیرانی هماهنر  برا          انرد معاوقره در مسریی میابلره برا اهرط       نگاران نوشروه  صارقخ

در راه پیشطید اهدافش سود جسث. وت به ملییة ب  شعطه، والی کوفه گفث: قصرد   هات خود انوواب کید و ات آنان سیاسث

کرن  و   داشو  امور بسیارت را به صو سفارش کن  ولی با اعوماد به کاردانی صو بییه را رها کیده صنها قک چیرز را وحریث مری   

براره عثمران و صکریق  دوسروان او را     جوقی ات قارانش را فیو نگزارت و خوشامدگوقی در  آن اقنکه بدگوقی به علی و عی 

او همچنی  به عام نش دسوور داد که هیچ شهادصی ات قاران و خوقشاوندان علی)ع( را نذ قینرد و بره آنران     9فیاموش نکنی.

کننرد  مندان به عثمان و کسانی که در بارة فضائط و مناق  او خطیت رواقرث مری   بنگیقد پییوان، دوسوداران، ع قه "نوشث:

شان دارقد و همرة آنچره را هری قرک رواقرث       ها را به خود نزدقک ساتقد؛ گیامی ساقی کیده؛ همنشی  آنان شده؛ آنرا شنا

و پرل ات شریوع فضرائط عثمران بوشرنامة دقگریت        "اش را ه  قادداشث کنید...کند بیاق  بنوقسید! نام او، پدر و عشییهمی

ات تقاد و منوشی شده پل آنگاه که اق  نامره  هی آبادت و نادیهبه صحییق ددقا در مناق  عثمان در "حادر کید و نوشث: 

رسید میدم را بیات رواقث در فضائط دقگی ححابه و خلفرا پیشری  دعروت کنیرد و هریچ خطریت را کره مسرلمانی در فضرط          

"کند رها مکنید مگی آنکه نییض آن را در بارة ححابة دقگری بریاق  بیاورقرد...   ابوصیاب رواقث می
اقر  انرداته   معاوقره بره    6

بسنده نکید. او بوشنامة بعدت را در جهث صعمی  س ّ علی)ع( و بیخورد با موولفان ات فیمان حرادر نمرود. مسرل  در براب     

وقاص گفث: چه چیزت مانع صو ات دشنام  معاوقه به سعد ب  ابی"فضائط علی)ع( در ارصطاط با آن دسوور معاوقه نوشوه اسث: 
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هیگز به وت دشرنام نورواه     ه اسث،او فیمود در بارهبه جهث آن مواردت که پیامطی)ص(  به ابوصیاب شد؟ سعد پاسخ داد:

  2داشو ... .مو و نادر بیشوی دوسث میگفث، که اگی قکی ات آن فضائط بیات م  بود آن را ات شویان سیخ

نیرط شرده اسرث کره      1یو  به نف وقره ناپ قی اق  سیاسث و گسویش اخطار ات اب  عیفه معبار و جطیان در بارة آثار تقان       

وپیداخوره   هاشر  سراخوه  مالیدن بینی بنری گفث: اکثی ادادقا ساخوگی در فضیلث اححاب در عهد معاوقه و بیات به خاک

شردت موردوش کرید و     جیقران دردقا حرحیح را بره     6گییت شرد اق  سیاسث که صوس  دقگی اموقان ه  پی 9شده اسث.

ث)ع( موصوحاً علی)ع( و قا حادرشده ات اقشان را صحث صأثیی قریار داد. ابر  تهریه گفرث:     بی بسیارت ات آثار میبوط به اهط

شدن بسیارت ات آثار علری)ع( در ابرواب قضراء و دکر  نیرش داشروه اسرث تقریا         ق عاً دکومث اموت در ارصطاط با موفی"

جاته دهند صا ات عل  او سو  گوقنرد و فوراوا   آقد که علی)ع( را بی فیات منطیها لع  کنند و به دانشمندان اعاق نه به نظی نمی

"وقژه آنچه با مطنات دکومث اس می در ارصطاط اسث نیط نماقنرد.  و اقوالش را به
پرل ات معاوقره هر  سیاسرث دشرمنی برا        5

 بیث)ع( و دوسوان اقشان صداوم و بلکه گسویش قافث که قوط آنان)ع( و قارانشان در همی  جهث قابط ذکی اسث.   اهط

جیقان وضع و جعط در جهث اهدا  دکومث و منع و محو اخطار و ادادقا ححیح در عهد عطاسیان ه  ادامه قافرث         

بندت علوم اخطار ححیح و ناححیح با ه  درآمیووه و موداول بود. بی اق  اساس شیعه امامیه جیقان  و در عهد صدوق  و نطیه

داند و به جهث صه ق  و جداساتت حرحیح ات   سیاسی و معیوب میرواقات را پل ات ردلث پیامطی)ص( موأثی ات جیقانات 

ناححیح ادیاناً سو  ات م ه  راوت آورده اسث و قا قید موالفث با جیقان عمومی و نیط غال  را نشرانگی رجحران خطری    

سراتت   نثری دانسوه اسث صا ات اخطار همسو با صماق ت داکمان و فضات داک  پیهیز داده شود. قعنی اق  قیردها بره هرد  خ   

ات اخطار مجعرول   اقداماصی م ی  شده اسث ات قطیط آنچه در عصی معاوقه و دقگی داکمان در محو اخطار ححیح و نشی پاره

دار نی  و اعمال گیدقده اسث. ضمناً اق  قیدها ارصطانی به موالفث با م اه  اربعه اهط سنث ندارند. تقیا بیخری   و جهث

عنوان نشانة رجحان( در عصیت م ی  شده اسث که اقر  مر اه  و حرادطان     )به "لناسما خالف ا"اخطار با قیدهاقی چون 

 آنان قا پیدا نشده و قا ات شهیت بیخوردار نطودند.

هیدال ائمه شیعه)ع( و شیعیان در ادوار موولف در مسیی پاقدارت بی خر  حرحیح شریقعث همرواره مرورد صعییر  و        به      

شوند و بیات نیط رواقات ات جان خود ماقره گ اشروند و در بیخری میرانع بریات دفرظ       صهدقد ات سوت جیقان داک  قیار دا

جان خود در جهث پاسدارت ات شریقعث ناچرار ات صییره و کومران شردند و باقرد گفرث در شریاق ی کره اظهرار محطرث بره             

ن میسی نطروده اسرث   بیث)ع( جیم و نیط اخطار ححیح در فضط آنان خ یناک بوده اسث و جز با قصد قیبث و اقثار جا اهط

                                      
 1006مسلم، ص .1

ابنحوی ابعلامة الأخلااری ابوعلادالله ابراهيم بن محمد بن عرفه... الإما  ابحافظ "ذهلای وی را چنين معرفی کرده است:  .2

ابمشهور بنرطویه اح  ابتصانيف سرن بغداد و حدث عن اسحاق بن وه ... صار رأسا فی رأی اهل ابظاهر و کان ذا سنة 

مجلدین و اشياء مات و دین و فتوة و مروة و حسن خلق و کيس و به نظم و نثر، صنف غری  ابقرآن و... تاری  ابخلراء فی 

 75ص15سير اعلا  ابنلالاء، جذهلای، . "فی صرر سنة ثلاث و عشرین و ثلاثمأة
 27ص11ج ابن ابی ابحدید، .6

 1001مسلم، ص .2
 615منع تدوین ابحدیث، صشهرستانی،  .5
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)ع( نیرط  ئمره  اخطرارت کره ات ا   نور نطیعی ساخو  اخطار فضط ناححیح و صطلیغ آن ناممک  و غیی قابط صوجیه بروده اسرث.  به

ات نرولانی ات ظلر  قریقش بره خانردان       شده اسث شواهد حدق اق  صحلیط اسث: ات امام باقی)ع( نیط اسث که ضم  خ طره 

ان دضیت)ص( سو  گفث. سذل ات صشدقد دشمنی با علی)ع(، دس  و دسی )ع( و پیامطی)ص( و ربودن خ فث ات وارث

و وجرد  "بیث)ع( و قاران خود قاد کرید و افرزود:    قوط اقشان شکاقث نمود و در ادامه ات اسومیار ظل ، محیومیث و قوط اهط

مرال السروء فری کرط بلردة      الکاذبون الجاددون لک به  و جحروده  موضرعاً قوییبرون بره الری اولیرائه  و قضراة السروء و ع        

پل ات آنکه امرام)ع( ات   "فحدثوه  بالأدادقا الموضوعة المک وبة و رووا عنا ما ل  نیله و ما ل  نفعله لیطلضونا الی الناس..

قحردث بأدادقرا    -و لعله قکرون ورعراً حردوقاً     -دوی حار الیجط ال ت ق کی بالویی "سو  دجاج قاد کید، اضافه نمود: 

صفضیط بعض م  قد سلف م  الولاة و ل  قولق الله صعالی شیئاً منها و لا کانرث و لا وقعرث و هرو قحسر      عظیمة عجیطة م  

ات امام رضا)ع( نیز مشابه همی  نیط وارد شده اسث کره   2."انها دق لکثیة م  قد رواها مم  ل  قعی  بک ب و لا بیلة ورع

ان "در مسریی پیشرطید اهردا  شومشران دانسرث و فیمرود:       بیث)ع( را کار موالفان،  دضیت)ع( وضع اخطار در فضاقط اهط

موالفینا وضعوا اخطاراً فی فضائلنا و جعلوها علی ث ثة اقسام: اددها الللو و ثانیها الویصیی فی امینا و ثالثها الوصریقح بمثالر    

 1."اعدائنا...

وقرژه   قدنرد و احرحاب مر اه  دقگری بره     در بیابی، اهط صسن  و اکثیقث میدم رخدادهات پل ات پیامطی)ص( را نطیعی د     

گزار خواندند. تقیا به خلفا و داکمران جامعره    بیث)ع( را که همواره معار  تمامداران بودند منحی  و بدعث پییوان اهط

اس می انویاد داشوه و بیخ   دیکث عمومی جامعه)اح  داً اجماع امث( سیی نمودند. ات نظی اقشان عییده بره وحراقث   

لی)ع( به خ فث مسولزم نید و صو ئة عموم اححاب ات جمله خلفاسث. پرل موجر  فسرق، قرد  و افورادن ات      و اولوقث ع

و اما ما قفویقه کثیی م  جهلة الشیعة و الیصاص الأغطیراء  "ح دیث بیات رواقث اسث. اب  کثیی در اق  ارصطاط نوشوه اسث: 

منه خ أ کطیی م  صووق  الصحابه و ممالاصه  بعده علری صریک   م  انه اوحی الی علی بالو فة فک ب و بهث و افویاء قلزم 

انفاذ وحیوه... و ما قد قیصرد بعرض الیصراص مر  العروام و غییهرا فری الأسرواق و غییهرا مر  الوحریة لعلری فری ا داب و              

 قلوری بره   الأخ ق... کط ذلک م  اله قانات ف  احط لشیء منه بط هو اخو ق بعض السفلة الجهلة و لاقعلو علی ذلرک و لا 

                                      
وسيله به پيشوایان خود، قاضيان و برای دروغ و انرارشان موقعيتی یافتند تا بدان )ع(دروغگویان منرر فضل اهل بيت .1

کارگزاران نااهل در هر ناحيه تقرب جویند پس این اخلاار ساختگی را برایشان نقل کردند و از قول ما مطابلای روایت 

نمودند که نه گرته و نه هم انجا  داده بودیم، تا به این صورت ما را منرور مرد  سازند.... تا جایی که افراد مشهور به خير و 

ه نقل مطابلای بزرگ و شگرت در باره بعضی زمامداران سابق اقدا  نمودند که نه ب – صداقت و ورع اهل شاید و –لاح ص

از  .خدا آفریده و نه هم آن گونه واقع شده است وبی این راوی گمان برده که آن اخلاار حق است. زیرا جمع بسياری 

 ؛ قندوزی، 26ص، 11جابن ابی ابحدید، . اندنموده اقدا  روایتش به –تقوایی مشهور نيستند کسانی که به کذب و کم

 277ص6ج
همانا مخابران در ارتلااط با فضيلت ما اخلااری در سه جهت ساختند: یك دسته را در جهت غلو، دو  در جهت پایين آوردن  .2

 272ص2عيون اخلاار ابرضا)ع(، جصدوق، شأن ما و سو  در تصریح به معای  دشمنان ما! 
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"الا غطی عیی
اق  نمونه بیخورد در دالی اسث که رواقث وحیث پیامطی)ص( به علی)ع( صوس  جمع کثیریت ات احرحاب    2

چون امامان علی ، دس  و دسی )ع( ، سلمان، ابوذر و... ، صابعانی چون جیقی ب  عطدالله بجلی و... ، خلفاقی چون هارون و 

 1ب  دنطط، نطیت، اب  اثیی و... نیط شده اسث.مأمون، پیشواقان ددقا چون شافعی، ا

ات نظی اهط صسن  هیگونه ددقثی که صیصیر  حر دیث و خ فرث را تقری سرؤال برید بانرط و راوت آن نیرز ناحرالح و                

رسد. قکی ات اق  نمونه رواقات که نه صنها خرودش ناحرحیح    بسا راوت به سیدد کفی می گزار اسث. در اق  تمینه چه بدعث

باشرد. ات انرل رواقرث شرده     مری "نیری "شده اسث بلکه راوت و مویج ددقا نیز ات ح دیث افواده اسث ددقا   دهشمی

اللهر  ائونری بأدر     »فیخ مشوت ، فیال: الله علیه و سل   حلی، فیدم لیسول الله وسل علیهالله حلیکنث أخدم رسول الله "اسث که گفث: 

، فیلرث: إن رسرول الله   عنره   الله رضیفیلث: الله  اجعله رج  م  الأنصار فجاء علی قال: « خلیک إلیک قأکط معی م  ه ا ال یی

الله علیره و   على داجة ثر  جراء، فیرال رسرول الله حرلی      الله علیه و سرل   حلیعلى داجة، ث  جاء ، فیلث: إن رسول الله  وسل الله علیه حلی

فیال: إن ه ه آخی ث ث کیات قیدنی أنل قزع  إنک « ما دطسک علی»: الله علیه و سل  حلیفدخط، فیال رسول الله « افوح»سل : 

فیلث: قا رسول الله، سمعث دعاءک ، فأدططث أن قکون رجر  مر  قرومی،    « ما دملک على ما حنعث ؟»على داجة، فیال: 

  أنرل  وقرد رواه عر  « ه ا ددقا ححیح على شریط الشریوی ، و لر  قویجراه    « »إن الیجط قد قح  قومه»فیال رسول الله: 

جماعة م  أححابه تقادة على ث ثی  نفسا، ث  ححث الیواقة ع  علی وأبی سعید الوردرت و سرفینة ، و فری دردقا ثابرث      

"الطنانی ع  أنل تقادة ألفاظ.
9 

                                      
ما آنچه را بسياری از نادانان شيعه و داستانسرایان نابخرد با افترا ادعا دارند که حضرت)ص( امر جانشينی خود را به ا .1

شود پس از پياملار)ص(  علی)ع( سرارش کرد دروغ، بهتان و افتراست، که با پذیرش آن خطای بزرگی سز  می آید. سز  می

تن وصيت حضرت)ص( با هم تلاانی نموده باشند... و آنچه را احياناً بعضی صحابه خيانت کرده باشند و بر سر زمين گذاش

داستانسرایان عامی و غير عامی در بازار و جز آن در نظر می آورند که پياملار)ص( در ارتلااط با آداب و اخلاق به علی)ع( 

ی بعضی افراد پست و نادان  هپایه است. هيچ چيز از آنها اساس ندارد. بلره ساخت سرارش کرد ... همه شان سخنانی بی

 252ص7ابلادایة و ابنهایة، ج ابن کثير،  است. از آن بيشتر نيست. کسی جز نابخرد پرده پوش به آن فریرته نشود.

 222ص1همان، ج .2

ترین مخلوقات خود را برسان تا  خاد  پياملار)ص( بود . برای حضرت)ص( مرغی بریان آوردند، پس فرمود: خدایا محلاوب .6

ین مرغ با من استراده کند! انس گرت: دعا کرد  که خدایا وی مردی انصاری باشد! پس علی)ع( آمد. گرتم پياملار)ص( از ا

گرفتار است. دوباره آمد، گرتم: حضرت)ص( مشغول کاری است. بار دیگر آمد. پياملار)ص( فرمود: در را باز کن! پس 

ی سو  است که  نع ورود تو شد؟ علی)ع( گرت: این دفعهعلی)ع( داخل شد. حضرت)ص( از علی)ع( پرسيد: چه چيز ما

انس مرا رد کرد و ادعا نمود که تو سرگر  کاری هستی. پياملار)ص( از انس پرسيد: چه چيز تو را به این رفتار واداشت؟ 

پاس  داد: ای رسول خدا دعایت را شنيد . دوست داشتم آن فرد از کسان من باشد. حضرت)ص( گرت: انس 

 دارد.  نش را دوست میخویشاوندا

اند. از اند. جماعتی بيش از سی نرر از انس آن را روایت کرده این حدیث مطابق شرط شيخين صحيح است وبی آن را نياورده

طریق علی)ع( ، ابو سعيد خدری و سرينة هم به صورت صحيح وارد شده است و در طریق ثابت بنانی از انس ابراظ 

 160ص6ابمستدرع علی ابصحيحين، جبوری، حاکم نيشااضافی وجود دارد. 
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ابومحمد عطدالله ب  محمد واس ی به سط  نیط اق  رواقرث جری  شرد. او را ات مجلرل بلنرد کیدنرد و جراقش را هر                

و داک  نیشابورت شافعی که به اعویا  بسیارت ات بزرگان اهط صسن  لااقط در بیخی میانع، قگانه دوران خود بود  2شسوند

اق  در درالی اسرث کره باقرد      1به سط  آوردن و صصحیح اق  خطی مورد انواع دم ت واقع و رافضی و خطیا خوانده شد.

اش با رواقات ثیات و صوافق با عیرط جسروجو و ادریات     قث و میاقسهاعوماد در ارصطاط با راوت و ضط ش را ات نیقق صوطع روا

هرا نیقرق رواقری وجرود دارد و ابر  کثیری آن را ات        همة اق  نمونه بیخوردها در دالی اسث که بیات اق  ددقا ده 9نمود.

قاد کیده اسرث ولری   نیقق ذهطی و دقگیان آورده اسث و ات صألیفات موعدد جداگانه ات نطیت و دقگیان در اق  ارصطاط نیز 

لیل  م  ححة ه ا الحدقا نظی و ان کثیت نیقره  ا ففی بالجملة و»: اسث گفوه -م هطی صعلیات صأثیی صحث و –در نهاقث 

 6«والله اعل 

 نتایج

 ات اق  سیی و میاقسه اجمالی معلوم شد:

 .انددانسوه شیط را راوت س مث رواقث، پ قیش بیات ددقا و قیآن – 2

اخو   نظی در میان رجالیان و محدثان فیقیی  رأت و رفوار غال  بزرگان صشیع و صسن  ادوجاج بره رواقرات و   با وجود  -1

 راوقان م اه  موالف اسث.

انرد کره مرا دصرط و نویجره       دانشمندان هی قک ات م اه  به تبانی در باره ح دیث راوقان و حفات آنان سرو  گفوره   -9

 وثاقث )عدالث و ضط ( در راوت اسث. نهاقی سو  اقشان صکیه خاص بی حفات

اط برا ادوجراج بره راوقران و دخالرث دادن مر ه  در جری  در        ارصطر  در فریقیی   نظریان حاد  میان در آراء اخو   – 6

 دوادث صارقوی حدر اس م)تمامدارت امث اس م( و نوع نگاه به آن رخدادها رقشه دارد.

 ات پیهیرز  و رفوارهرا  و باورهرا  در محییانره  براتنگیت  و اسر م  حردر  دوادث در م العه با ابعاد ات پاره در نظی اخو   – 5

 گیدد. ل صعص  قابط دط اسث و سط  افزاقش گسویه مییاث رواقی، همسوقی و همدلی مسلمانان میاعما و داورت پیش

 شود.رفو  بسیارت ات رواقات میحی  صهمث و بدگمانی موج  ات دسثرد رواقات قک راوت، به -4

 

   نابعم
 ، صیجمه فولادوندقیآن کیق  .2

 ، صحییق عطده، شیخ محمد، دارال خائی، ق ، ال طعة الأولی.ش . ه2971، نهج الط غه .1

، صحییرق محمرد ابوالفضرط ابریاهی ، دار إدیراء      شی  نهرج الط غره  ، .ق ه2971اب  أبی الحدقد، عزالدق  ابودامد،  .9

 ال طعة الأولى.الکو  العیبیة، عیسى الطابی الحلطی و شیکاه، 

                                      
 166ص6تذکرة ابحراظ، جذهلای،  .1
 161ص، 21تاری  اسسلا ، جذهلای،  .2

 226، صغماری .6
ابن داند.  های ورودش فراوان است، وبی قل  نسلات به صحت این حدیث تردید دارد. و خدا بهتر می به طور کلی گرچه راه .2

 610ص، 7جکثير، 
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  دار حادر لل طاعة و النشی، بییوت.، الکامط فی الوارقخ، .ق ه2914ب  أثیی، عزالدق  علی، ا .6

، صحییرق نرور الردق  عوری،     میدمره ابر  حر     ، م2377.ق ه2937اب  ح  ، عثمان ب  عطدالیدم  الشرهیتورت،   .5

 دارالفکی المعاحی، بییوت.

 ، دار ادیاء الویاث العیبی، بییوت، ال طعة الأولی.و النهاقةالطداقة   ،.ق ه2611اب  کثیی، اسماعیط،  .4

ال طعرة    ، دارالفکری لل طاعرة و النشری و الووتقرع، بیریوت ،     الکامط فی ضعفاء الیجرال ، .ق ه2613اب  عدت، عطدالله،  .7

 الثانیة.  

  ، نشی ادب الحوتة، ق .لسان العیب، .ق ه2615اب  منظور، ابوالفضط جمال الدق ،  .1

 ، المکوطة العصیقة، بییوت، ال طعة الأولی.میالات الإس میی  و اخو   المصلی ، .ق ه2614والحس ، أشعیت، اب .3

، صحییق رائد بر  حرطیت بر  أبری     ثمیات النظی فی عل  الأثی، ق. ه2627أمیی دسنی حنعانی، محمد ب  إسماعیط،  .21

 علفة، دار العاحمة للنشی والووتقع، الیقا ، ال طعة الأولى. 

 ، دارالکو  الإس میة، صهیان، چاپ دوم.اللدقی فی الکواب و السنة و الأدبش،  . ه2944امینی، عطد الحسی ،  .22
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